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  "داوود سرمد"اشعار برگزيدۀ زنده ياد 
  

  )دو و پنجاه (
  

              

  روزگاری ست که می انديشم

  

  من به بی برگیِ آن شاخۀ لرزانِ درخت

  ، کرختکه ز سرمای زمستان شده افسرده

  راز در سکوتِ شبِ خلوتگهِ 

  روزگاری ست که می انديشم

  

  من به بی جنبشیِ کوهِ بلند

  که چنين

  تنبل از بارِ گران خوابيھا ست

  من به فرسايش افسردگیِ قلبِ زمستان سياه

   که خود آبستنِ شادابيھا ست

  و به رنگينیِ لبخندِ بھار

  ،که کند گُل به لبِ غنچۀ اميدِ جوان



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    2

  در سکوتِ شبِ خلوتگهِ راز

  روزگاری ست که می انديشم

  

  مزرعۀ شوره زدهمن به بی حاصلی 

  يارد ثمریکه به جز خار ن

  که در آن ھيچ نميرويد گُل

 ،وز بھاران نپيذيرد اثری

  در سکوتِ شبِ خلوتگهِ راز

  روزگاری ست که می انديشم

  

  من به پنھانیِ آن دانه که آرام آرام

  ميزند ريشه درونِ دلِ خاک

  تا بھاران که شود يخھا آب

  سينۀ مدفنِ خود سازد چاک

  !ز شادابی، دشت شود سبز و

  در سکوتِ شبِ خلوتگهِ راز 

  روزگاری ست که می انديشم

  

  ھر حرفِ فغان آلودی یِ بوئمن به خون 

  ، کام وزبان ميسوزدکه ز سوزندگيش

  من به سر بستگیِ معنیِ مرموزۀ عشق

  ،که ز انديشۀ آن جسم  و روان ميسوزد

  در سکوتِ شبِ خلوتگهِ راز 

  مروزگاری ست که می انديش

  

  من به دلتنگیِ آن خشتِ خام

  که به گورِ تھداب
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  دستِ بی تجربۀ معماری

  به بغل دفنش کرد

  ست و به دوشش عُمرِی

  ميکند سنگينی

  بارِ ديوارِ ضخيم

  که به ھر مھرۀ آن

  ،درزِ صد گونه شکستی پيداست

  در سکوتِ شبِ خلوتگهِ راز

  روزگاری ست که می انديشم

   

  خوابیمن به بيتابیِ بيمارِ پريشان 

  خموش که در آن کلبۀ تاريک و

  ھمچو دودِ آھی

  ورِ خودش ميپيچدسخت در دَ 

  ،بس که در آتشِ تب ميسوزد

  در سکوتِ شبِ خلوتگهِ راز

  روزگاری ست که می انديشم

  

  کارگی گربۀ مستِ وحشیمن به بد

  که ھميشه بيباک

  چاSک تند و تيز و

  ،نانِ ھر غمزده را ميدزدد

  در سکوتِ شبِ خلوتگهِ راز

  روزگاری ست که می انديشم

  

  من به فرتوتیِ يک پيکرِ وھم

  اتاق که در آن کنجِ 
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  نعشِ عفريتۀ مرگ

  قد بر افراشته است

  در اجاقِ چشمش

  وآتش افروخته است

  ،آن ھم از ھيمۀ تھديدِ پوچ

  در سکوتِ شبِ خلوتگهِ راز

  روزگاری ست که می انديشم

  

  زدهنۀ دودمن به بيچارگیِ روز

  که نديده ھرگز

  ش، ديدۀ کلکينشيشه را

  وآخر از دستِ شمال

  پاره شد کاغذ چرکينش

  و کنون از رھش آسوده خيال

  لشکر ظالمِ انبوهِ خنک

  ،ميکند خانه در آن

  بِ خلوتگهِ رازدر سکوتِ ش

  روزگاری ست که می انديشم

  

  من به بيتابیِ باد

  پاکیِ آبمن به دل

  مستیِ موجمن به سر

  من به شوريدگیِ رودِ خروشندۀ شاد

  که سدِ ريگی را

  ،در مسيرش بشکست

  در سکوتِ شبِ خلوتگهِ راز
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  روزگاری ست که می انديشم

  

  من به بيرحمیِ خشمِ طوفان

  که نمييابد از آن

  ، امانخاشاک خس و

  و از آن ميخيزد

  نعره ھای عصيان

  شورش آھنگ نعره ھائی که بود قاطع و

  ،ھمچو فرمان به عمل

  در سکوتِ شبِ خلوتگهِ راز

  روزگاری ست که می انديشم

  

  من به کوتاھیِ عَمرِ کمِ صبح کاذب

  سازد دوَريکه نم

 يوغِ شب را ز سرِ گردنِ اين خطۀ خواب

  فريبنده بود ھمچو سَراب و

  که نميجوشد از آن

  نوررھای پُ ه چشم

  وز گذرگاه زمان

  ،ميکند زود عبور

  در سکوتِ شبِ خلوتگهِ راز

  ی ست که می انديشمروزگار

  

  من به گلگونیِ سر پنجۀ خونين شفق

  که نھد نقطۀ فرجامِ اميد

  ين صفحۀ شب، دردر خطِ آخرِ غمنامۀ تاريک

  به ھنگام سحر و
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  ميدھد دَور ورق

  تا دھد تازه سبق

  مينمايد عنوان

  !ظفر: درخشنده با خطِ سرخ و

  در سکوتِ شبِ خلوتگهِ راز

  روزگاری ست که می انديشم

  

 

  

 

 

 

 

 

  

  


